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روایت»فرهیختگان«ازیکسالانفعالمدیریتشهری

غلبه حاشیه بر متن شهر
جدیدترینجزئیاتربودهشدنمرزبانانمیرجاوهاززبانیکیازافرادحاضردرمحل

ردپای پررنگ سعودی
فرهیختگان این بازخوانی می تواند همچون یک کلاس 

درس یا یک همایش در توضیح و تفسیر این جمله کوتاه 

باشد؛ غلبه حاشیه بر متن.

جمله ای که خیلی شـــنیده ایم، می شنویم و خیلی 

می بینیم. حاشیه هایی که گاهی آنقدر زیاد می شوند 

که متن فراموش می شود و این فرع است که بر اصل 

ماجرا تقدم می یابد. 

کمی در خیابان قدم بزنیم، فرقی ندارد کجای شهر. 

آن بالاها که لاکچری نشـــین است یا این میانه ها که 

اصیل نشـــین و البته پایین ترها که فقیرنشین است. 

از خرد ترین وظیفه و خدمت شـــهری که نظافت شهر 

اســـت و از سامان یافتن سطل های زباله و جوی های 

آب، برآورد می شود تا کلان ترین ها که خیابان ها و پل ها 

و پروژه های عمرانی است. بیش از یک سال است که 

انگار خواب رفته اند یا به قول عضو سابق شورای شهر، 

انگار روی آن گرد مرده پاشیده اند، همان است که در 

ابتدا گفتم؛ یعنی غلبه حاشیه بر متن.

چون چیزی از ساختارها حذف نشده است، خیابان 

بهشت همان خیابان بهشت است و ساختمان شهرداری 

و شورا هم همان ساختمان ها اما بهشت نشینان یادشان 

رفته است که در دنیا ساکنند و باید کاری کنند. در صدر 

اخبار هستند، یعنی هر روز که صفحات خبرگزاری ها را 

زیر و رو می کنیم، خبری از شهر و شهرداری موجود است 

اما خب اخبار خلاصه می شود در همان حاشیه ها؛ در 

کارهایی که از متن و اصل نیستند و خروجی اش هم 

در همان خیابان گردی ها مشخص است. 

 نجفی با حاشیه آمد

بیش از یک ســـال از آغاز فعالیت شورای پنجمی ها 

گذشـــته است. لیســـتی که مثل مجلس و دولت از 

تَکراری ها بود. لیستی که هنوز نیامده، آنقدر سروصدا 

به پا کرد که انتظار می رفت وقت آمدن و شروع فعالیت 

در سکون باشند و قیل و قال ها تمام شده باشد؛ چراکه 

ســـوای این یکدستی در اعضا، از لحاظ گرایش های 

سیاســـی، نزدیکی و همســـویی با دولت نیز مزیت 

خاصی بود که درنهایت به حضور شهردار در جلسات 

هیات دولت هم منجر شـــد، اما این طور نبود. شبهه 

پرداختی دومیلیاردی برای ورود به لیست که از سوی 

برخی اعضای سابق و هم طیف این لیست در شورای 

شهر چهارم مطرح شد، از همان ابتدا شورای پنجمی ها 

را به حاشیه برد. 

اما به هر طریق انتخاب آنها و آغاز کار شورای پنجم و 

تغییر شهردار را می توان آغاز رسمی حاشیه ها و غلبه 

آنها بر متن شهر دانست. 

بعد از کش وقوس های فراوان و اعلام گزینه های متعدد، 

محمدعلی نجفی با کسب 20 رای از 21 عضو شورای 

شهر تهران به عنوان شهردار انتخاب شد؛ انتخابی که 

البته با وقفه ای از سوی وزارت کشور در جهت استعلام ها 

همراه بود و پیش از نجفی، مصطفی سلیمی به عنوان 

سرپرست برگزیده شد. نجفی البته در این ایام به رغم 

اینکه حکمی از وزارت کشـــور نداشت، برای موسسه 

همشهری سرپرست انتخاب کرد و در ساختمان بهشت 

هم حاضر شد!

بالاخره نجفی کار خود را به صورت جدی آغاز کرد که 

این را هم می توان آغازی دیگر بر حاشـــیه ها دانست. 

به رغم موضوعات قابل بررســـی فراوان، دوره ریاست 

نجفی بر شـــهر را می توان در چند کلمه خلاصه کرد: 

بیماری، بیکاری و شاعری.

 بیماری

یکی از مشـــکلات و مشخصه های اصلی محمدعلی 

نجفی مســـاله مربوط به بیماری او بود که به خاطر آن 

از قبول مســـئولیت های مختلف معذور بود و ریاست 

سازمان میراث فرهنگی را نیز به همین علت رها کرد. 

البته این علتی بود که بیان شد و صحت و سقم آن بماند 

برای بعد.   به رغم وجود چنین مشکلی و رسانه ای شدن 

این موضوع، نجفی به عنوان شهردار انتخاب شد و در 

انتها هم با همین علت )بخوانید بهانه( یعنی بیماری 

قلبی، شـــهرداری را ترک کرد و استعفا داد. در همین 

راستا، علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت در 

گفت وگو با روزنامه اصلاح طلب شرق گفت: »کارگزاران 

می خواستند بگویند بیماری، پررنگ ترین مشکل است 

و دائما هم این را می گفتند. حزب اتحاد اما می گفت 

اگرچه بیماری وجود دارد ولی عامل اصلی چیز دیگری 

است و بیماری تنها بهانه شده است که این شد منشأ 

اختلاف اتحاد و کارگزاران.« 

 بیکاری

دوره محمدعلی نجفی هم همچون جایگزین هایش 

پر بود از وعده هایی که عملی نشد و بر مدار همیشگی 

مدیریت در کشور، بعدی ها هم از عمل کردن به آنها 

شـــانه خالی کردند؛ از وعده و وعیدهایی برای افتتاح 

خط 6 و 7 مترو که هیچ وقت میســـر نشد تا مدیریت 

ناکارآمد پس از یک بارش برف در تهران؛ میراثی بود از 

سیاست های محمدعلی نجفی در شهر تهران.

ارائه گزارش از شهرداری سابق و نمایش تماما سیاه از 

اقدامات مدیریت شهری قبلی نیز دیگر کنش نجفی 

در جایگاه شهردار تهران بود که به سرعت واکنش های 

مختلفـــی را برانگیخت و تا همین حالا که این گزارش 

را می نویســـم خبری از اتهامات موجود و رسیدگی به 

آنها نشده است. البته این گزارش درحالی به اقدامات 

12 ساله قالیباف حمله می کرد که چند سال ابتدایی 

مسئولیت قالیباف، نجفی از مدافعان و حامیان او بود. 

 شاعری

یکـــی از نکات جالب اخلاقی نجفی در زمان تصدی 

شـــهرداری تهران طبع شـــاعری اش بود که او از این 

موضوع در پاســـخ به بسیاری از سوالات هم استفاده 

می کرد و به نوعی در لفافه سخن می گفت. او در پاسخ به 

علت اولین استعفایش گفته بود: »خوش تر آن باشد که 

سرّ دلبران، گفته  آید در حدیث دیگران« و در استعفای 

دوم و در پایان بیانیه ترک بهشـــت نوشت: »یارب این 

نوگل خندان که ســـپردی به منش/ می سپارم به تو از 

چشم حسود چمنش.« 

اگر نجفی را از فضای مدیریت شهری کنار بگذاریم، 

مرور وضعیت شورای شهر خود فصل جالبی از همان 

گزاره غلبه متن بر حاشیه است. 

شـــورای شهر تهران به عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر 

بر فعالیت های شـــهری، خود حواشی بسیاری را از 

سرگذراند که تاثیر سوء این حواشی را به خوبی می توان 

در شهر مشاهده کرد. 

 انتخاب 5 شهردار در یک سال

از برخی متخصصان علم مدیریت و کارشناسان شهری 

که در ارتباط با موفقیت یک مدیر ســـوال می پرسیم، 

ثبات در ماندگاری و اتخاذ سیاســـت های صحیح را از 

اصلی ترین مولفه ها می دانند؛ دو مولفه ای که هیچ کدام 

در یک سال از روی کار آمدن شورای پنجم مشاهده نشد 

و تا به همین حالا که درحال آماده شدن برای انتخاب 

پنجمین شهردار هستند، تهران چندین روش  مختلف 

مدیریتی و بی بازده را پشت سر گذاشته است. 

 ریخت  و پاش و هزینه کرد زیاد

نکته دیگر در تشریح عملکرد شورای پنجم، اقدامات 

تامل برانگیـــز و هزینه بردار آنها پس از ورود به شـــورا 

بود. خرید ماشـــین های جدید برای اعضای شورا، 

خریـــد تبلت های چند میلیونی، برگزاری جشـــن و 

خریـــد کیک و نصب کولرگازی های جدید و... همه 

یا بخشی از اقداماتی بودند که شورای شهر  حداقل 

برای حفظ ظاهر کار انجام دادند. اینجا البته لازم است 

از تقلیـــل موضوعات کلان به این اقدامات بی ارزش 

عذرخواهی شود، اما به هرحال در گستره ای که هیچ 

چیزی برای نشان دادن و بیان کردن وجود ندارد، باید 

از حداقل ترین ها هم گفت.

 

 جلوی خدمت را هم گرفتند

برخی اقدامات شاید ساخته و پرداخته ما نباشد، یا ما 

در ایجاد آن نقشی نداشته باشیم، اما اعتلا و توجه به 

آن می تواند برای ما نیز سبب خیر شود و گشایش هایی 

را ایجاد کند. نمایشگاه عطر سیب، کمک قابل توجه و 

گسترده ای در مراسم های مذهبی از جمله پیاده روی 

اربعین، پروژه های رفاهی و خدماتی و عمرانی نیمه کاره 

و حتی کامل و... بخشی از این کارهای خیر است که 

می تواند با توجه بیشـــتر و کارآمد تر موجب گشایش  

در عرصه مدیریتی شود و رضایت عمومی را به دنبال 

داشته باشد. مدیریت جدید شهری اما با اقداماتی 

عجیب، همین اقدامات را نیز اضافی دانســـت و در 

جهت تقابل با آنها گام برداشت. 

بدهی هـــای چند 10 هزار میلیاردی، خودســـوزی 

منتقدان شـــهری و عدم کارآمدی و... را گره زدن به 

هزینه های حدودا 10 میلیاردی اربعین و نمایشگاه 

عطر سیب و... تلاشی برای حذف این هزینه کرد ها در 

راستای همان حاشیه سازی ها و حذف اندک خدمات 

عمومی است. 

انتصابات فامیلی، تصادف با خودروی شورای شهر و 

خسارت زدن به آن و استفاده شخصی از بیت المال و 

تخصیص بودجه به نهادهای غیرتخصصی و بی بازده 

و... بخشـــی از اقدامات مدیریت شهری جدید بوده 

است که می توان آن را در کنار چند تغییر نام خیابان 

و پارک و چند مصوبـــه مربوط به باغات و چند تذکر 

بی نتیجه به عنوان تمام اقدامات یک ســـاله شورای 

پنجم ذکر کرد. 

 افشانی هم با وعده هایش می رود؟

وضعیت شهر مطلوب نیســـت، به همان دلایلی که 

می دانیم و پیش تر هم گفته بودیم. به دلیل اینکه یک 

خط مترو آماده را هم نتوانستیم تجهیز و افتتاح کنیم. 

یک اتوبان، یک پارک، حتی یک ســـینما و مجموعه 

فرهنگی و رفاهی هم نتوانســـتیم ایجاد کنیم. با آن 

چیزهایی که رضایت آفرین بودند، مقابله کردیم و حتی 

در و دیوار شهر را هم به بدترین شکل و با ضعیف ترین 

طرح ها به حالت بدی دچار کردیم. قصد سیاه نمایی 

نیست، اگر نکته مثبتی وجود داشت خود مسئولان 

شهری آن را در بوق و کرنا می کردند، اگر نکته مثبتی 

بود هر از چندگاهی شهردار عوض نمی شد، اگر نکته 

مثبتـــی بود اتفاقاتی می افتـــاد غیر از آن چیزی که 

هست! با این همه، هر روز بر احتمال رفتن افشانی 

اضافه و از درصد ماندنش کاسته می شود. هاشمی 

هم که پای ثابت گمانه زنی ها برای شـــهردار شدن 

و رکورددار بی نتیجه ماندن این گمانه زنی هاســـت. 

چیـــزی که می ماند احتمالا تمام وعده های شـــهر 

زیست پذیر و شـــهروند مشارکت پذیر است؛ شهری 

بـــدون متکدی و کودک کار، شـــهری با حمل ونقل 

پیشرفته، شهری با رشد خطوط قطار شهری و شهری 

ایده آل که افشانی در اولین و احتمالا آخرین نشست 

خبری اش از آن گفت. 

میرجـــاوه تنها مرز قانونی در 

جنوب شـــرق کشور است که 

رفت وآمد ســـیاحان خارجی 

و داخلـــی از این معبر صورت 

می گیرد و از طریق راه آهن، ایران را به شبه قاره هند متصل می کند؛ به همین 

دلیل میرجاوه، شـــرقی ترین و استراتژیک ترین دروازه ورودی ایران است. در 

این مرز هم مانند دیگر مرزهای ایران، سابقه درگیری گروهک های تروریستی 

بســـیار است. این گروهک ها با هدف ناامن نشـــان دادن مرزهای ایران به 

نیروهای مرزبانی ما حمله می کنند و در برخی موارد هم تعدادی از نیروهای 

مرزبانی ایران را به شهادت می رسانند. از نمونه درگیری هایی که در این منطقه 

انجام شده است، می توان به در گیری ای که در شامگاه 6 اردیبهشت 1۳۹6 

در پی کمین گروهک تروریســـتی جیش العدل در هنگ مرزی میرجاوه و در 

نقطه صفر مرزی ایران با پاکســـتان اشاره کرد که در این درگیری، 10 تن از 

مرزبانان پاسگاه »میل 100« از گروهان »چاهندو« منطقه میرجاوه که مشغول  

گشت زنی بودند، شهید شدند. همچنین در درگیری دیگری در شامگاه 27 

فروردین ۹7، در بخش مرزی ریگ ملک شهرســـتان میرجاوه میل ۸۹، حد 

فاصل پاسگاه چاه لشکر، دو مرزبان و دو بسیجی شهید شدند. 

صبح دیروز خبری در شـــبکه های اجتماعی و رســـانه های داخلی مبنی بر 

ربوده شـــدن نیروهای مرزبانی میرجاوه منتشر شد. در جدیدترین جزئیات 

ربوده شدن 11 نفر از هموطنان در جنوب شرق کشور که در خبرگزاری های 

مختلف منتشر شـــده، آمده است: »براســـاس تازه ترین اطلاعات به دست 

آمده مشخص شد عوامل گروهک تروریستی جیش العدل )جیش الظالم(، 

11 بســـیجی و سرباز و یک نفر کادر مرزبانی را ربوده اند. تحقیقات تکمیلی 

حکایت از آن داشـــت که این اتفاق در حوالی برجک 10۴ در دهنه تنگوک 

در منطقه لولکدان میرجاوه انجام شده است. براساس اعلام منابع رسمی، 

گروگان ها 6 نفر از بسیجیان، چهار نفر از سربازان وظیفه و یک کادر مرزبانی 

بودند. این درحالی اســـت که احتمال داده می شود مرزبانان ما توسط این 

گروهک به داخل پاکستان منتقل شـــده اند.« روابط عمومی قرارگاه قدس 

نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای از ربوده شدن تعدادی از بسیجیان بومی 

و مرزبانان در نقطه صفر مرزی در جنوب شرق کشور با خیانت عوامل نفوذی 

در این حادثه خبر داد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی ســـپاه در 

اطلاعیه ای اعلام کرد: »شـــامگاه گذشته )دوشنبه 2۳ مهرماه(، تعدادی از 

بسیجیان بومی و نیروهای هنگ مرزی که در پایگاه مراقبتی در نقطه صفر 

مرزی )میرجاوه( اســـتقرار داشتند، با خیانت و تبانی عامل یا عوامل نفوذی 

گروهک های ضدانقلاب ربوده شدند. عوامل گروهک های تروریستی که از 

ســـوی سرویس های بیگانه هدایت و پشتیبانی می شوند، با فریب و تطمیع 

عوامل نفوذی، این حادثه را در نقطه صفر مرزی و روبه روی یکی از پاسگاه های 

مرزی کشـــور پاکستان صورت داده اند. عملیات تعقیب اشرار، تروریست ها 

و عوامل نفوذی دشـــمن و نیز اقدامات لازم برای آزاد سازی ربوده شدگان با 

جدیت در دستور کار نیروهای دفاعی و امنیتی مستقر درمناطق مرزی قرار 

گرفته اســـت و از دولت پاکستان نیز انتظار می رود با اشرار و تروریست هایی 

که در جوار مرزهای آنان لانه کرده و از ســـوی برخی کشورهای مرتجع شرور 

و تروریست پرور منطقه حمایت و به کار گرفته  می شوند، برخورد جدی داشته 

و به سرعت نسبت به آزادی و تحویل مرزبانان اقدام کند.« 

ســـردار پاکپور هم با بیان اینکه دولت پاکستان باید نسبت به مناطق مرزی 

خود مســـئولیت پذیرتر باشد، گفت: »در 6  ماهه اول امسال، تعداد زیادی از 

پاسگاه های مرزی ما از داخل خاک پاکستان مورد حمله قرار گرفتند. 12 روز 

پیش بود که در حمله به یکی از پاسگاه های مرزی ما، نفر دوم این گروهک 

یعنی هاشم نکوری کشته شد و عملیات مختلف دیگری هم از داخل خاک 

پاکستان علیه پاسگاه ها و برجک های مرزی ما صورت گرفته است.«

فرمانده نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: »از امروز صبح که خود من در منطقه 

حاضر بودم تماس های مختلفی از ســـوی مرزبانی و قرارگاه قدس نزســـا با 

مرزبانی و ارتش پاکستان گرفته شد و از آنها خواستیم نسبت به تحویل اشرار 

و سلامتی ربوده شدگان تضمین بدهند.«

وی ادامه داد: »این تروریست ها داخل خاک پاکستان دارای مقر بوده  و در آنجا 

زندگی می کنند. جمهوری اسلامی آمادگی هرگونه عملیات مشترک با ارتش 

پاکستان برای دستگیری اشرار و آزادسازی گروگان ها دارد و ما این قضیه را 

پیگیری می کنیم تا افراد ربوده شده به سلامت نزد خانواده هایشان برگردند.«

درمورد سرنوشـــت نیروهای بســـیجی هنگ مرزی میرجاوه هر چند تاکنون 

اطلاعات مشخص و مستندی منتشر نشده است، اما براساس اخبار غیررسمی 

این افراد توســـط گروهک های تروریستی به کشور پاکستان منتقل شدند. 

گروهک تروریستی جیش العدل در کانال تلگرامی منتسب به این گروهک، 

مسئولیت ربوده شدن تعدادی از نیروهای هنگ مرزی میرجاوه را برعهده گرفت 

و نوشـــت: »افراد گروه ما بامداد سه شنبه یک پایگاه مراقبتی را در شهرستان 

میرجاوه )به صورت کامل( خلع سلاح کرده اند.«

به منظور بررســـی ابعاد دقیق تری از این حمله تروریســـتی با منابع خبری 

حاضـــر در محل گفت وگو کرده ایم که در ادامه می توانید جزئیات جدیدتری 

از چرایی این ماجرا بخوانید. 

یک منبع محلـــی آگاه در گفت وگو با »فرهیختگان«: اگر بخواهم در رابطه 

با این حادثه صحبت کنم باید به چند نکته اشـــاره کنم؛ نکته اول این است 

که آن طرف مرز یعنی دولت پاکســـتان باید پاسخ بدهد. برداشت بنده این 

اســـت که آن طرف مرز آزادی عمل به  گروه های تروریســـتی داده می شود 

که یا عمدی یا ســـهوی است اما این مســـاله، مشکل ما را عوض نمی کند. 

مانور گروهک های تروریســـتی خصوصا جیش  العدل در این نقطه از خاک 

پاکســـتان بیشتر است. نکته بعدی اینکه به هر شکلی میرجاوه نزدیکترین 

شـــهر به زاهدان است یعنی به مرکز اســـتان نزدیک است. لذا جریان های 

گروهک های تروریستی بیشترین توان شان را در این منطقه می گذارند که 

بتوانند هم مرکز استان را هدف قرار دهند و هم به لحاظ جنگ روانی بیشتر 

مانور دهند. اینها می خواهند بگویند ما نزدیک ترین شـــهر به نقطه مذهبی 

شما را انتخاب کردیم! 

به واسطه اینکه مرز میرجاوه، مرز بازی است و خیلی کشور همسایه به این 

مرز توجهی نـــدارد، این اتفاقات می افتد. اگر بخواهیم جانب انصاف را در 

این حادثه رعایت کنیم، به نظر می رسد سهل انگاری شده است. 

نهایت زور جیش العدل و گروهک های تروریستی که تمام هیمنه شان و تمام 

سرویس های جاسوســـی حتی آمریکاییان که پشت شان آمدند، این است 

که زخمی به ما بزنند. این گروهک مثل آدم زخم خورده ای اســـت که دیگر 

توانی ندارد و فقط می تواند زخمی روی پیکره امنیتی ما وارد کند و برگردد. 

درحال حاضر مشـــهورترین گروهک تروریستی که در مرز میرجاوه اقدام به 

خرابکاری می کند، جیش الظلم اســـت. این گروهک بازمانده گروهک های 

عبدالمالـــک ریگی هســـتند؛ گروهکی که در مقطعی در عمق کشـــور ما 

حملاتی داشـــت اما الان ته زورش این است که پاسگاه ما را غافلگیر کند و 

برگردد ولی دیگر نمی تواند به عمق بیاید و عملیات گسترده  ای انجام دهد. 

این یعنی دســـتگاه امنیتی ما با محوریت قرارگاه قدس توانسته به ماموریت 

خودش به درســـتی عمل کند اما برای اینکه کمترین آســـیب هم نرسد، به 

نظرم هوشیاری ای را می طلبد که آنها در آنجا باشند. این 1۴ عزیزی که در 

آنجا حضور داشـــتند، حتما غفلت کرده اند. حتما یک آدمی بین آنها نفوذ 

کرده. اگر این نفوذ نبود، همین اتفاق را هم نداشتیم و دیگر قدرت رسانه ای 

نداشتند که بگویند ما یک پاسگاه را خلع سلاح کردیم. 
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مولویمحمدطیبملازهی

این گروهک ادعا دارد که با این اقدامات می خواهد از ما )اهالی اهل سنت 

استان سیستان وبلوچستان( دفاع کند.

ولی من به عنوان یکی از امامان جمعه اهل سنت می گویم نخیر این رفتارها 

هیچ وقت مورد تایید نه علما، نه عموم مردم، نه فرهیختگان و نه هیچ یک از 

قشرهای این استان نیست. 

ایـــن گروهک رفتارهای افراط گرایانه ای به دنبال برخی اهداف خاص خود 

در مرزهای این کشـــور انجام می دهند ولی این رفتارهای پرخاشـــگرایانه و 

افراطی هرگز مورد تایید ما نیست. 

از این دســـت کارها این گروهک و دیگـــر گروهک ها خیلی انجام داده اند. 

ولی مردم استان )اهل سنت و شیعه( چه در رسانه ها و چه در بین خودشان 

هیچ وقت از این رفتارها نه دفاع و نه آنها را تایید کردند. 

مولویعبدالحمید

مردم استان سیستان وبلوچستان )شیعیان و اهل سنت( هرگونه خشونت را رد 

می کنند و اصلا اعتقادی به خشونت ندارند. مردم این استان بر این باور هستند 

که حق و حقوق شان را از طریق قانون و گفتمان و مذاکره پیگیری کنند. درست 

است که مردم استان گرفتار تبعیض شده اند ولی معتقدند تبعیض و هر نارسایی 

یا هر گرفتاری از طریق مذاکره و گفتمان باید پیگیری بشود، نه از طریق کشتن 

مردم )مردم کشی( و نه از طریق گروگان گیری. اینکه اهل سنت گرفتار تبعیض 

هســـتند را منکر نمی شویم ولی شیعه این استان هم گرفتار تبعیض هستند و 

این تبعیض را باید از طریق گفتمان پیگیری کرد و نه اغتشاش و جنگ افروزی. 

ما ادعای گروهک جیش العدل را به شدت رد می کنیم و معتقدیم هرکسی که 

به منافع مردم استان فکر می کند، باید از طریق مذاکره وارد شود، حرف بزند تا 

مشکلات حل شوند، نه اینکه وارد درگیری های فیزیکی شود و گروگان گیری کند.

حجتالاسلاموالمسلمینرئیسیدرروزعصایسفیدخبرداد

خدمات ویژه به زائران روشندل
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: »آستان قدس 

رضوی خدمات ویژه ای برای تسهیل زیارت روشندلان 

و نیز ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به آنان در نظر 

گرفته است.« 

 تولیت آســـتان قدس رضوی روز گذشته در مراسم 

روزجهانی »عصای سفید« که در تالار قدس کتابخانه 

مرکزی حرم مطهر رضوی برگزار شـــد، اظهار داشت: 

»روشندلان عزیز به ظاهر فاقد قدرت بینایی هستند اما 

بسیاری از آنان از چهره های فرهیخته جامعه به شمار 

می آیند و در حوزه کســـب علم و دانش به مدارج بالا 

رســـیده و برخی نیز در حوزه حفظ و مطالعه مفاهیم 

قرآنی فعالیت دارند.« 

وی تصریح کرد: »برخـــی چهره های مجاهد و مبارز 

در راه دفاع از دین و کشـــور مقابل دشمنان، بینایی 

خود را از دســـت دادند و جانباز شدند؛ آنها حقیقتا 

الگوهای جامعه ما هســـتند که بینایی حقیقی را به 

دست آورده اند.« 

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی همچنین با تقدیر از 

خانواده های روشندلان گفت: »خانواده های روشندلان 

عزیز که دست آنها را می گیرند و زندگی شان را تسهیل 

و آســـان می کنند و برای رفع مشـــکلات آنها تلاش 

می کنند، افرادی شایسته تقدیر هستند.« 

عضو مجمع تشـــخیص مصلحت نظام تاکید کرد: 

»هرچند در روز عصای سفید از جهاد، ایثار و گذشت 

جانبازان و اقشاری که به دلایلی بینایی خود را از دست 

داده اند، تقدیر و تجلیل می شود اما این تقدیرها نباید 

در اقدامات تشریفاتی خلاصه شود بلکه باید اقداماتی 

عینی برای رفاه حال آنان انجام شود.« 

وی تاکید کرد: »قشر روشندل باید به لحاظ خدمات 

حقوقی، اقتصادی و مالی، کار و اشتغال مورد توجه 

قرار گیرند و مســـئولان مختلف به آنها توجه ویژه ای 

داشته باشند.« 

حجت الاســـلام والمسلمین رئیسی بیان کرد: »همه 

دســـتگاه ها در کشـــور موظفند زندگی روشندلان را 

تسهیل کنند و مناسب ســـازی فضای شهری برای 

جانبازان و روشندلان جامعه بسیار مهم است.« 

وی با تاکید بر ارائه خدمات »میزبانی ویژه« از ســـوی 

آستان قدس رضوی برای جانبازان و معلولان جسمی، 

ادامه داد: »مناسب سازی خدمات و اماکن زیارتی برای 

روشـــندلان در دستور کار آستان قدس بوده و در این 

زمینه گام هایی نیز برداشته و اقداماتی هم انجام شده 

است تا تشرف جانبازان عزیز، سالمندان، روشندلان و 

سایر افرادی که به نحوی معلولیت یا محدودیت جسمی 

دارند، به حرم مطهر رضوی تسهیل شود.« 

تولیت آستان قدس رضوی افزود: »زمان های ویژه ای 

را برای زائران ناتوان و معلول در نظر گرفته ایم تا آنها 

در کنار ضریح مطهر و روضه منوره، زیارتی دلنشین 

داشته باشند.« 

وی همچنین تاکید کرد: »مکانی را که آستان قدس 

رضوی برای ارائه خدمـــات فرهنگی و اجتماعی در 

اختیار روشندلان گذاشته، باید با پیگیری های لازم  

سریع تر راه اندازی شود.« 

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: »در اختیار 

گذاشتن وسیله نقلیه و تسهیل زیارت از جمله اقداماتی 

اســـت که تاکنون آستان قدس رضوی انجام داده اما 

نباید به همین میزان بسنده شود؛ باید از روشندلان 

درباره مشکلات شان برای تشرف به حرم مطهر رضوی 

پرسید و این مشکلات را در اسرع وقت برطرف کرد.« 

  خبر
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کار سرویس های اطلاعاتی منطقه است

نظر امامان جمعه اهل سنت سیستان وبلوچستان در رابطه با ادعای گروه جیش العدل


